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گوهر بى خريدار، فيروزه 
 روايت سنگ تراش قديمى محله  طلاب از كسادى بازار هنر 

گفت و گو با یکی از قدیمی ترین خبرنگاران
 فعال مشهدی در حوزه کودک و نوجوان

نه از ویترین های پر زرق و برق امروزی خبری است و نه لامپ ها و چراغ های 
پرنور و تزئینات مشتری جذب کن. روبه رویم کارگاه کوچکی است که سقف 

چوبی و فانوس آویزان کنج دیوار   ، آدم را به گذشته های دور برمی گرداند.
۶

بررسى طرح جانمايى موتورجت 
در كانال فاضلاب 

راهكارى كه در نشست شوراى بهداشت براى بوى نامطبوع پنجتن ارائه شد

چهارمین جلسه شورای بهداشت منطقه هفته گذشته با حضور نمایندگانی از 
شبکه دام پزشکی استان، شرکت آب  منطقه ای،  کارشناسان  مراکز بهداشت و 

بهداشت محیط و سازمان ترافیک در شهرداری منطقه ما برگزار شد...
۲
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SHAHRARANEWS.IR دريافت نسخه الكترونيك شهرآرامحله از

8 صفحه  

محلات منطقه ما : طلاب،گلشــور، ايثــار ، تلگرد 
وحيد،ابــوذر، ميثــم شــمالى، پنجتــن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا

 شايسته بهترين ها هستند 
وصف مدير شهرى ما از منطقه قديمى طلاب 

 هفته ای که گذشت، با یک مناسبت خاص همراه بود؛ «روز خبرنگار» که پای مدیران 
شهری را به روزنامه باز کرد؛ دیدارهای صمیمانه و دوستانه در مرداد ۹۸.جایی مثل 

دفتر روزنامه، آن هم در حال بازید شهردار از بخش های مختلف خبری...
۳



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 
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برخــی از خبرها شــوک 
ندارنــد؛ جنجالــی هم 
نیســتند، اما آرام آرام عمق 
پیدا می کننــد. نمی دانم 
زمانــی که می خواســتند 
قبرســتان قدیمی طلاب 
را تخریب کننــد و خاک 
بپاشــند روی همه قبرهایی که کلی تاریخ داشتند، از 
تولد و عشق و دوست داشــتن و زندگی کردن به کسی 
گفته اند یا از کسی پرسیده اند که دارند با خاطره هایشان 

چه می کنند؟
آن هایی که هر هفته زیارت اهل قبورشان ترک نمی شد 
و رفتن پیش عزیزشــان حتی خفته در خاک آرامشــان 
می کرد، چطور دلشان آمده که بگذارند آن همه خاطره را 
نیست و نابود کنند؟ زیارت اهل قبور در قبرستان گلشور 
هنوز هم تمام نشده است؛ گرچه هیچ نشانی از سنگ 
و مزار و ردی از قبرستان سال های دور نیست.قبرهای 
ترک خورده و شکل به شکل که پر از پرسش بودند، من 
و دیگر دانش آموزان هرروز هفتــه و پس از زنگ پایان 
مدرســه، گذرمان به گلشــور می افتاد؛ جوی آبی که 
خلوت گورســتان را می شــکافت و در دنیای کودکی 

هیچ وقت نفهمیدم به کجا می رود.
نه راه رفتن رود و نه راز میله های آهنی را که روی برخی 
از قبرها به چشــم می آمد، هنوز هــم نفهمیده ام که آیا 
برای نشــانه گذاری بوده یا علت دیگری داشته است؛ 
اما رفتن به گذشته و مزه مزه کردن خاطرات آن برای من 
که اهل همین محله ام، هیچ وقت شیرینی و حلاوتش 

را از دست نمی دهد.
هنوز هم میان دالان خاطراتم بی بی با آن کاســه ای که 
خنکی آبش را از جوی وسط گورستان به عاریت گرفته 
بود، شــفاف می بینم که دعای اهل قبــور را بلندبلند 
می خواند و برای تک تک آن ها طلب آمرزش و رحمت 

می کند.
خورشید شــوخ که آفتابش را هیج جا دریغ نمی کند، 
نورش را می پاشید روی سنگ ها و بی بی با همان کاسه 

آب عطش آن ها را می گرفت.
برخی از مردگان سنگ نداشتند. خاکشان تپه مانندی 
بــزرگ بود؛ گنبــدی و رازآلود؛ بوی نمــی که از روی 
خاک های کاهگلی بلند می شد، کمی وحشت و هراس 

از مردن و مرگ و قبرستان را می گرفت.
یادش به خیر! بی بی همیشــه دستم را محکم زیر چادر 
سیاهش می گرفت و می ترساندم از آدم های بی آزاری 
که زیر خاک خفته بودند؛ بی صدا و آرام. بی بی خودش 
می دانست دنیا جای ماندن نیست و مدام طلب غفران 
می کرد. حالا او هم زیر یکی از حجم های سنگی دراز 
کشــیده و خودش در زمره ازدنیا رفتگان است و بعد آن 

هم بابا...
بین من و آدم های گورستان نه هیچ نسبتی بود و نه تعلق 
خاطر و دل بســتگی؛ اما مگر نمی شد قبرستان گلشور 
که زمانی بزرگ ترین گورستان شهر بود، همان طور کهنه 
و قدیمی بماند. حالا نه گورســتان است، نه جوی آب 
بزرگ وسط آن و نه دنیای پر رمز و راز قبرهای کاهگلی؛ 
اما من دوست دارم از هویت آن بیشتر حرف زده شود؛ 
از مرده هایی که با قاطر می آوردندشان و دفن می کردند و 
از شکل و شمایل اطراف قبرستان که بیابانی سوت و کور 
بوده است؛ از میل آجرپزی که پنجه های پر از چروک 
و زحمت کش کارگرانش هنــوز از خاطر اهالی نرفته 
است؛ از غروب قبرستان که کسی جرئت آمد و شد به آن 
را نداشت و از فانوس هایی که روی خاک تازه گذشته ها 
تا ۳شب روشن گذاشته می شد تا صاحبش به خاک و 

خانه جدید خو بگیرد.
سال ها از آن روزها گذشته است، اما من هوس دارم کنار 
خاک رفته ها با همان شکل و شمایل گورهای کاهگلی 
بنشینم و کاســه ای آب از جوی وسط قبرستان بردارم و 

برای آرامش خودم دعا بخوانم.

دریافتی

ــد،  ــه باش ــم ک ــی ه نوبت
ایــن هفتــه را بــه خودمــان 
ــه  اختصــاص دادیــم؛ البت
بــا اجــازه همــه شــما. 
پایان ناپذیــر  روز  یــک 
همــه  از  دوری  بــرای 

مرئوســی.  و  رئیــس  یفات   تشــر و  تکلفــات 
درســت روزی کــه مدیــر مردمــی صبــح کاری شــان 
را بــا مــا در منطقــه شــروع کردنــد؛ در هفتــه ای کــه 

ین  یــک شــیر یــک پــای ثابــت همــه خبرهــا یــک تبر
ــتگی هایمان  ــه خس ــش هم ــود و حلاوت ــاده ب و س

را پــس مــی زد.
بــا  غلامــی  غلامرضــا  خبرنــگار  روز  صبــح   
البتــه  کــرد؛  غافل گیرمــان  منطقــه  در  حضــور 
ــی از قلــم بیفتیــد؛ حتــی  محــال اســت شــما جای
ــا و  ــترک م ــرف مش ــه. ح ــت های صمیمان در نشس
شــهردار همیشــه همیــن یــک کلمــه بــوده اســت؛ 

ــردم. م

چهارمیــن جلســه 
شورای بهداشت منطقه 
هفته گذشته با حضور 
نمایندگانی از شــبکه 
دام پزشــکی استان، 
شرکت آب  منطقه ای،  
کارشناسان  مراکز بهداشت و بهداشت محیط و سازمان 
ترافیک در شهرداری منطقه ما در حالی برگزار شد که 
مهدی رحیم نیا، دبیر جلسه با اشاره به مصوبات سومین 
جلسه شورای  بهداشت منطقه از حاضران  خواست تا 

گزارش پیگیری های صورت گرفته را ارائه  دهند. 

 گندزدایی آب سردکن ها
 سامان دهی و گندزدایی  آب ســردکن های منطقه 
نخســتین موضوعی بود که به آن اشاره شد. نماینده 
مرکز بهداشت با اشاره به شست وشوی ۲۱آب سردکن  
منطقه، گفت: خوشبختانه آب سردکن ها مشکل یا 
آلودگی خاصی نداشته اند، اما از آنجا که در فصول 
سرد سال برای مدتی از مدار استفاده خارج  می شوند، 
برای  اطمینان از ســلامت آب، این عملیات انجام 
شد.  علی فتحی با بیان اینکه معمولا گرفتگی لوله ها 
به دلیل وجود حشره یا شی ء خارجی است، ادامه داد: 
فرایند شست وشو با کلر غلیظ، در ۳مرحله با حضور 
بازرسان مرکز بهداشــت شماره۲ و تلاش نیروهای 

شهرداری به سرانجام رسید.

 کارگذاری موتورجت در مسیر کانال
ارائه راهکار درباره انتشار بوی نامطبوع کانال  محله 
پنجتن، دیگر مصوبه  جلسه گذشته شورا بود. احمد 
پوریایی، رئیس اداره خدمات شهری منطقه با اشاره 
به این موضــوع تخصصی، پیشــنهاد کارگذاری 
موتورجت هایی در مسیر کانال فاضلاب را مطرح 
کرد و گفت: با توجه به  زمان بــر بودن این جریان، 
بعید می دانم این پیشنهاد  در تابستان امسال عملیاتی 
شود، اما اگر طرح پیشــنهادی در جایی اجرایی و 
موفق بوده  باشد ، ان شــاءا... سال آینده برای محله 

پنجتن نیز اجرایی خواهد شد.

 جابه جایی دامداری
جا به جایی یکــی از دامداری های منطقه، مصوبه 
بعدی جلسه گذشــته شــورا بود که نماینده مرکز 
بهداشــت در این رابطه گفت: علاوه بر حشرات،  
فاضلاب خروجی و گنداب دامداری ها می تواند به 
لحاظ زیست محیطی مشکل ساز باشد. از همین رو 

تذکراتی به مالک آن ها داده شده است.
 نماینده دام پزشــکی  هم که در این نشست حضور 
داشــت، با بیان اینکه روند انتقال دامداری در حال 
بررسی اســت، گفت: تا سپری شدن این فرایند، به 

لحاظ بهداشتی باید وضعیت آن رصد شود.
محمدرضا منعمی بــا یادآوری  اینکه تاریخ پروانه 
بهداشتی دامداری به پایان رسیده است، ادامه داد: 

نامه نگاری هایی در این رابطه با فرمانداری مشهد 
انجام شده اســت، اما از آنجا که دامداری، ملک 
خصوصی نیست و در زمره اصناف به شمار  می رود، 
نمایندگان بهداشــت، دامداری، جهاد کشاورزی 
و ... می توانند به لحاظ نظارت بر بهداشت  محیط 
و بهداشت فراورده های دامی به محل  ورود پیدا کنند 
و در صورت مشاهده تخلف، اخطار لازم داده شود. 

 احداث تصفیه خانه
اولویت  اگوی شــهری مصوبه دیگــری بود که در 
جلسه گذشــته شورای بهداشــت منطقه۴ مطرح 
شد. فتحی  با بیان اینکه در جلسه کارگروه تخصصی 
فاضلاب شهرستان مشهد، اولویت بر آماده  سازی و 
بهره برداری کامل از تصفیه خانه ها همچنین احداث 
تصفیه خانه های جدید اســت، گفت:۷۰درصد 
فاضلاب شــهر  از طریق اگو جمع آوری می شود، 
اما به ســبب نبــود تصفیه خانه فقط دوســوم آن  
تصفیه  می شــود؛ از همین رو کارگروه تخصصی 
فاضلاب مشــهد اولویت را بــر تکمیل و احداث 

تصفیه خانه های  جدید قرار داده  است.

 بررسی ترافیک ایستگاه های صلواتی
 در ادامه این نشســت   دبیر جلسه دستور چهارمین 
جلسه شورای  بهداشت باتوجه به در پیش  رو بودن 
ماه  های محــرم و صفر ، جانمایی ایســتگاه های 

راهكارى كه در نشست شوراى بهداشت براى بوى نامطبوع پنجتن ارائه شد

بررسى طرح جانمايى موتورجت 
در كانال فاضلاب 

معصومه فرمانی کیا 
دبیر شهرآرامحله

 کارگروه 
تخصصی 
فاضلاب مشهد 
اولویت را 
بر تکمیل 
و احداث 
تصفیه خانه های  
جدید قرار 
داده  است

 گورستانى كه ديگر نيست

پاسخ گویی شهردار 
در مرکز «١٣٧»

به قلم دوربین

حرف  اول

 يك روز پايان ناپذير

 فاطمه سیرجانی
خبرنگار شهرآرا محله

ندا معصوم
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 هفتــه ای که گذشــت، با 
یک مناسبت خاص همراه 
بــود؛ «روز خبرنگار» که 
پــای مدیران شــهری را به 
روزنامه باز کرد؛ دیدارهای 
صمیمانــه و دوســتانه در 

مرداد ۹۸.
جایی مثل دفتر روزنامه، آن هم در حال بازید شــهردار از 
بخش های مختلف خبری، قرار نیســت مصاحبه خیلی 
مفصلی انجام شــود، اما گفته های غلامرضا غلامی در 
حوزه عملکردی منطقه ما نشــان داد خدمتگزاران حوزه 
شهری با جدیت برای حل مشــکلات در تلاش اند؛ چرا 
که به گفتــه وی، محله طلاب از آنِ بهترین ها و شایســته 

بهترین هاست.
«موج هیجان بین شــهرآرایی ها از همیشه بیشتر است.» 
این آغاز صحبت شهردار منطقه در گفت وگو با خبرنگار 

ما بود که در حاشیه بازدید انجام شد. 
 غلامرضا غلامی کــه مدیریت یک منطقــه پیرامونی را 
عهده دار است، در جریان روند تولید محتوایی بخش های 
مختلف خبــری، فرهنگی و اقتصادی قرار گرفت و اظهار 
داشت: خلاقیت است که دنیای رسانه را جذاب می کند و 
کید ما هم در حوزه شهری همیشه بر نوآوری بوده است  تأ
و ما به دنبال ایده های خلاقانه در حوزه شهری هستیم و از 

آن ها استقبال می کنیم. 

یه محلی، امتیاز مردمی    نشر
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تفاوت یک نشریه 
جریان ساز محلی با رسانه ای شــهری گفت: مطبوعات 
محلی باوجــود همــه محدودیت ها می تواننــد ارتباط 
صمیمانه تر و دوســتانه تری با مردم برقرار کنند و به تبع آن 
تأثیر بیشــتری در حل معضلات داشــته باشند؛ هرچند 
فعالیت خبرنگاران در محیط های کوچک تر با مشکلات 

بیشتری همراه است.
 غلامی در ادامه با اشــاره به ظرفیت بــالای منطقه ای در 
جهات مختلف ورزشی، فرهنگی و اجتماعی یادآور شد: 
طلاب با گود کشتی اش مشهور و بنام شده است که هویتی 
تاریخی و محلی دارد، اما در کنار آن بازیکنان و ورزشکاران 
زیادی در رشته ها و رده های مختلف افتخارآفرین شده اند. 
همچنین در حوزه اجتماعی و فرهنگی افراد بنام و مشهوری 
از منطقه برخاســته اند که در رده های مدیریتی مشــغول 

فعالیت هستند.

 ما هم شنونده ایم 
غلامی جمعیت زیاد و متراکــم را از ویژگی های منطقه۴ 
برشــمرد و گفت: علاوه بر رسانه محلی شــهرآرامحله 
که بازتاب دهنده مشــکلات افرادی اســت که شــاید از 
نگاه مســئولان پنهان مانده باشــد، ما تلاش داشــته ایم 
در نشست های مردمی که به مناسبت های مختلف برگزار 
می شود، شنونده حرف های آن ها باشیم. ما بر این باوریم 

که هرچه تعامل و رابطه دوسویه بیشــتر باشد، آسیب ها 
به ویژه در مناطق حاشیه ای کم رنگ تر خواهد بود. 

 نگاهمان را همه جانبه می کنیم 
شــهردار منطقه ما همچنین از تلاش برای توانمندسازی 
افراد در حوزه های مختلف یاد کرد و ادامه داد: سعی ما بر 
این است تا در مسیری حرکت کنیم که در کنار دیگر اقشار، 
توانایی و هنر بانوان نیز شناسایی شده و پرورش داده شود 
و خوشبختانه افراد موفقی در زمینه اشتغال زایی داریم که 

در سطح کشوری مطرح هستند. 
غلامی یادآور شــد: تلاش مــا بر این اســت که نگاهی 
همه جانبــه بــه موضوعات داشــته باشــیم و در تدوین 
برنامه های جدید تمام گروه ها با هر شرایطی در نظر گرفته 
شــده اند؛ به ویژه توان یابان که در گذشته آنچنان که باید، 
دیده نمی شدند؛ اما به عنوان قشری از اجتماع، حق خوب 

زندگی کردن را دارند. 
شهردار منطقه ما گفت: ایجاد روحیه نشاط و مثبت اندیشی 
هدف همه خدمتگزاران شهری است که مسئولیتش اکنون 
بر دوش ماست و تحقق این امر نیازمند آن است که هرجا 

معضل و مشکلی هست، سریع حل شود.
وی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه کانال های ارتباطی 
مختلفی در دسترس است؛ نظیر سامانه «۱۳۷» که مردم 
می توانند انتقادات و پیشنهادهایشان را برای رسیدگی در 

آنجا هم مطرح کنند.

راهكارى كه در نشست شوراى بهداشت براى بوى نامطبوع پنجتن ارائه شد

بررسى طرح جانمايى موتورجت 
در كانال فاضلاب 

وصف مدیر شهری ما از منطقه قدیمی طلاب 

 شايسته بهترين ها هستند  شايسته بهترين ها هستند 
صلواتی و نظارت بر مواد غذایی و توزیعی را یادآور شد.

  رئیس اداره خدمات شهری با اشــاره به اینکه ایستگاه های 
عزاداری تا حدودی مشخص شــده هستند، گفت: هر سال 
مجوز هیئت هایی که قصد انجام ایــن کار را دارند، کنترل 

می شود.
پوریایی در ادامه با اشــاره به گره   ترافیکی که ممکن است در 
مسیر برپایی برخی ایستگاه های صلواتی شکل بگیرد، افزود  : 
علاوه بر این، مجوز برپایی ایستگا ه ها  با نظر کارشناسانی از 
سازمان ترافیک، آتش نشانی، بهداشت  و... صادر می شود.

وی با بیان اینکه ســال های گذشــته در این رابطه گزارشــی 
مبنی بر تخلف  دریافت نشده  اســت، افزود: در بازه زمانی 
استقرار ایستگاه های صلواتی در منطقه بازرسان بهداشت، 
نیروی انتظامــی و... در محل حاضر شــده و بر فعالیت ها 

نظارت دارند.
در ادامه این نشست جمشیدی، کارشناس سازمان ترافیک، 
ارائه فهرستی از محل  استقرار ایستگاه های صلواتی را پیشنهاد 
داد تا با حضور کارشناس ترافیک موقعیت آن ها بررسی شود.
فتحی، نماینده مرکز بهداشــت نیز با بیان اینکه مشــکلات 
بهداشــتی ایســتگاه های صلواتی بــه ۲دســته بحرانی و 
غیربحرانی دسته بندی می شود، گفت: در بحث مواد غذایی 
باید به صورت جدی برخورد شود. در واقع مراکز بهداشت 
باید تخلف  های بهداشتی  را به صورت مکتوب به شهرداری 
اعلام نمایند تا در سال های آینده درصورت تقاضای مجدد،   

این موارد لحاظ شود.

ندا معصوم
خبرنگار

شهردار منطقه پاسخ گوی تلفنی درخواست های شهروندان در مرکز ارتباطات «۱۳۷» 
شهرداری مشهد بود.

به گزارش شهرآرامحله، بنا بر اعتقاد سکانداران شهری بر مدیریت شهر و محله با مشارکت 
مردم، غلامرضا غلامی در بازه دوساعته شنونده مشکلات، انتقادات و پیشنهادهای مردمی 

در منطقه۴ بود.
 حضور شهردار در این مرکز اطلاع رسانی شده بود و اهالی فرصت گفت وگو با مدیر شهری 
منطقه شان برای بیان مشکلات داشتند؛ هرچند این فرصت در دیدار با مردم در یک روز 

هفته مهیاست.



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 
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آموزش داستان نویسی4
 در کوله پشتی 

  تبلور شاعری از نوجوانی
طیبه ثابت را از خیلی ســال ها قبل می شناسم؛ حداقل ۲دهه 
قبل و از دوره دانشــجویی در دانشــکده ادبیــات. متولد دوم 
دی ماه ۱۳۵۳ اســت؛ دانش آموخته زبان و ادبیات فارســی و 
بنیان گذار ادبیات کودک و نوجوان در نشــریه شهری مشهد که 
شروعش از زمان هفته نامه ای شهرآرا  در بهار۱۳۸۲ بود. آثار 
منتشرشده زیادی در حوزه شــعر دارد؛ حدود ۱۸کتاب شعر 
که بیشــتر در حوزه کودک و نوجوان اســت؛ مجموعه هایی با 
عنوان «اتل متل»، «ستاره  پاکی میاره»، « عروس شاکلاغی»، 

«گل پریا»، «گنجشــک صبح» 
و ... آثارش در حوزه   بزرگ سالان 
و اجتماعی نیز  در مجموعه های 
مختلف منتشر شده است؛ کتاب 
هایی چــون « ازطراوت صبح»، 
« شهود شــرقی»، « از شب سرد 
زمین» و... کســب چندین رتبه 
اول و  دومــی در جشــنواره های 
گوناگــون  شــعر و مطبوعات از 
دیگر افتخارات اوست. از جمله 
نفر دوم کشــوری در جشــنواره 
بین المللی مطبوعات سال ۸۹ به 

خاطر گزارش درباره کودکان نابینای منطقه صفر مرزی ارومیه 
که به زیارت امام رضا(ع) مشــرف شده بودند.   همچنین رتبه 
نخست گفت وگو در حوزه دفاع مقدس و پلاک سرخ سال۹۱ 

در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات.  

  اولین غزل از محله ام بود
 از او می خواهم کمی به گذشــته برگردیم و از جرقه ای که او 
را به سمت شعر و شــاعری سوق داد، بگوید و او هم این گونه 
روایت می کند: «گرچه  پدرم؛ انباردار شرکت پنبه بود، اما به 
ادبیات کهن و به خصوص شاهنامه علاقه مندی بسیار داشت . 
سمک عیار، حافظ، سعدی، جامی، عطار و حتی کلیله ودمنه 
از کتاب های در دســترس خانه ما بود. دورهمی های فامیلی 
خالی از شــعر و بحث ادبی نبود و من در چنین فضایی رشد 
کردم. خاطرم هســت نخســتین بار وقتی معلم کلاس اولم 
درباره داســتان های کهن از بچه ها ســؤال کرد، من در عالم 
کودکی می دانستم قصه های کلیله ودمنه که پدر از آن هابرایم 
می گفت ، قصه های کهن است . آن روز اولین هدیه  سال اول 
ابتدایی را  « خانم افشار» به من داد؛ کتاب «شیر و خرگوش» 
از قصه های کلیله ودمنه . ایــن بهترین هدیه ای بود که گرفتم. 
دوره دبیرســتان هم یک دوســت هم  میزی داشتم به نام مریم 
حســینی پرورکه شعر ســپید می گفت. من هم آن زمان شعر 
می گفتم. با هم به سازمان تبلیغات اسلامی چهار طبقه سابق 

و خیابان مدرس فعلی  می رفتیم.

  مشوق های به یادماندنی
«به خنده های ســرد من تو هم دچار می شــوی/ میان دست 
خسته ات که اســتتار می شوی/ به ســرزمین برزخ زلال سبز 
می رســی/ تمام چشم می شــوی و انتظار می کشی» ثابت  با 
یادآوری نخســتین غزلی که سروده است، چشمانش به برق 
ید: اولین سروده ام غزلی است که  در گذشته  نشسته و می گو
جغرافیای زندگی ام ریشــه دارد.  بچه راه آهن بودم و ایستگاه 
قطار برایم جذابیت عجیبی داشــت. آن زمان  هنوز ایستگاه 
راه آهن مثل الان دیوار حائلی نداشــت و من هــر روز که به 
مدرسه می رفتم، از مقابل ریل قطار می گذشتم. به همین دلیل 
ریل، قطار ، مسافر و انتظار، مفاهیمی بود که با ذهن من عجین 

شده بود. این شد که نخستین شعرم با مضمون انتظار بود.
   البته به جز محیط جغرافیایی، مشــوق ها و همراهی دوستان 
هــم در جهش ادبی او بی تأثیر نبوده اســت. ثابت در این باره 
می گوید: حضور دوستان همراه و تشویق دبیر ادبیات خوبم، 
خانم پریوش غیاثی، برای من که در سن نوجوانی بودم، انگیزه 
بســیار می داد. این انگیزه زمانی بیشتر  شــد که با حضور در 
جشنواره های شعر دانش آموزی موفق شدم در سطح استانی 

بی کسب کنم. و کشوررتبه های خو

  آغاز روزنامه نگاری
با پایان دوره متوســطه، انتخاب از میان ۳رشته زبان و ادبیات 
فارســی، زبان و ادبیات عرب و زبان انگلیســی بــا توجه به 
پیشینه ادبی که او داشت، زیاد سخت نبوده است. موضوعی 
که خودش این گونه بدان می پردازد: در ۳رشته زبان فارسی، 
عربی و انگلیســی دانشگاه پذیرفته شــده بودم که برای ادامه 
تحصیل زبان و ادبیات فارســی را انتخاب کردم. این رشــته 
در نوع نگاه من به زندگی و جهان تأثیر زیادی داشــت.  بیشتر 
از قبل با فضا های نقد ادبی آشــنا می شــدم. انتخاب ادبیات 
هیجان و اشتیاقم را برای سرودن 
و نوشتن بیشــتر کرده بود و مدام 
در حال خواندن و سرودن بودم؛ 
شــعر هایی با مضامین گوناگون 

اجتماعی.
 او خیلــی زود مســیر اصلــی 
خود را پیــدا کرد و  قدم در حیطه 
شعر و ادبیات کودک گذاشت. 
حضور پررنگ در حوزه هنری، 
او را بــا شــاعران ایــن حــوزه 
نظیر لیــلا خیامی، عباســعلی 
سپاهی یونســی و ســیداحمد 
میرزاده همراه کرد و بهانه ای شد برای پایه گذاری شعر کودک 

در خراسان رضوی.
 در نشســت های انجمن ادبی دانشکده ادبیات به او پیشنهاد 
همکاری با هفته نامه شــهرآرا داده شــد. ثابــت در این باره 
می گوید: انجمن شعر می رفتم که در دانشکده ادبیات برگزار 
می شــد. یکی از دوستان از من خواســت برای همکاری در 
واحد ویراستاری به هفته نامه شهرآرا بیایم. کمتر از یک  سال 
در این واحد که فضایی جذاب بود، کار را ادامه دادم تا اینکه 
سردبیر وقت فعالیت در واحد تحریریه را به من پیشنهاد داد. 
در ادامه با توجه به علاقه مندی نوشتن درباره کودکان و ۸سال 
دفاع مقدس را پیشنهاد دادم که هر دو موضوع با استقبال مواجه 
شــد، اما قرار بر پرداختن به موضوع کودک و ادبیات همزمان 
با صفحه دفاع مقدس شد. ادبیات کودک و نوجوان موضوعی 
بود که در رســانه ها و مطبوعات دهه۸۰ به آن توجه چندانی 
نمی شد، اما با نگاه مدیرمســئول وقت، سید جلال فیاضی، 
این فرصت به من و همه بچه های مشــهد داده شد که در این 

حوزه فعالیت کنیم.

  آرزویی بزرگ که تحقق یافت
ثابــت در ادامه به تحقــق یکی دیگــر از آرزوهایش پس از 
ید:   شروع فعالیت در تحریریه شهرآرا اشاره می کند و می گو
یکی از غایت های فکری من این بود که روزی برسد انجمنی 
فرهنگی و ادبی از خود بچه ها تشــکیل دهــم. انجمنی که 
دارای قواعد و قوانین و زیرســاخت های علمی و ادبی حوزه 
کودک و نوجوان باشــد. شــهرآرا این فرصت را برای من و 
بچه های شــهرم فراهم کرد. با توجه بــه آموخته هایی که از 
کارگاه های آموزشی کانون  پرورش فکری کودک و نوجوانان 
داشتم، نخســتین شماره «کوله پشــتی» را منتشر کردم. در 
همان شماره بود که فراخوانی  دادم  با این  مضمون « کودکان و 
نوجوانانی  که به حوزه ادبیات  و شعر کودک و نوجوان روزنامه 
علاقه دارند، می تواننــد به طور رایگان در انجمن فرهنگی و 
یم که هم زمان  ادبی کوله پشتی عضو شوند.» این را هم بگو
با کار در شــهرآرا، در کانون فکری و پرورشی دفتر خیابان 
فلســطین هم  به عنوان مربی ادبــی ۳روز در هفته همکاری 
داشتم. تعدادی از شاگردان کلاســم از بچه های علاقه مند 

در کانون فکری و پرورشی بودند.

  خبرنگارانی که از کوله پشتی شروع کردند
این نشســت ها با عنــوان ادبیات کودک و نوجــوان آغاز به 
کار کرد، امــا خروجی آن فراتر از چیزی بــود که انتظارش 
را از دنیــای کــودک و نوجــوان می توان داشــت. ثابت در 
این باره این گونــه توضیح می دهد: در کنــار گفتن از قواعد 
یسی و شعر، در حوزه خبری و گزارش هم بچه های  داستان نو

به خودم يك سفر عاشقانه با يك چمدان 
كتاب و فرصت كلى بازيگوشى بدهكارم.

به خودم خيلى چيزهاى ديگر بدهكارم. 
نه من، بلكه همه ما بدهكارى هاى زيادى 
به  به دنياى خودمان،  به خودمان داريم، 
به جوانى مان  و  تمام شد  كه  كودكى مان 
كه طراوتش را ناخواسته از سر زندگى مان كم مى كند. بدهى هايى 
كه به دليل گرفتارى هاى خاص و هزار دليل موجه و غيرموجه روى 

هم تلنبار شده است و به روى خودمان نمى آوريم؛ اما بعضى ها در 
دوستى با خودشان و كودكى شان رو راست و صادق اند و حساب 

بدهى هاى به خودشان را دارند و تا بتوانند آن را تسويه مى كنند.
براى ملاقات و ديدار اين هفته راه دورى نرفتيم. طيبه ثابت را بيشتر 
از آدم بزرگ ها، بچه ها مى شناسند با «كوله پشتى» و دنياى جادويى 

كلمات و شعر براى بچه ها.
ثابت، دختر زمستان است، اما قلبش از مهر به گرماى تموز مى ماند. 
كسى كه دنياى شعر او را به روزنامه نگارى پيوند داده است تا در اين 

گـل دفتــــر

فاطمه سیرجانی

گفت و گو با یکی از قدیمی ترین خبرنگاران فعال مشهدی در حوزه کودک و نوجوان

پاى ثابت رسانه

کلاس کوله پشتی فعال بودند.  ۳حلقه ادبی، هنری و خبری 
داشــتیم. خیلی صمیمــی وارد حوزه هایی می شــدیم که 
یتی هم داشــته باشیم. خوش حالم  تأثیرات اعتقادی و هو
که از میان کودکان و نوجوانانی که در کلاس های ظهرهای 
جمعــه  کوله پشــتی شــرکت می کردند، امــروز جوانان و 
نوجوانانــی برومنــد بــه موقعیت های خــوب فرهنگی و 
اجتماعی رســیده اند. برخــی همکار خــودم در روزنامه 
شــهرآرا هســتند. نمونه اش  امیر علی قاســمی است که از 
نوجوانی در جلسات ادبی کوله پشتی حاضر می شد و الان 
به عنوان یکی از خبرنگاران خوب صفحه خبر و گزارش در 
همین روزنامــه فعالیت می کند، یا یحیــی  متقی که مدتی 
مسئولیت سایت جامعه المصطفی را بر عهده داشت و حالا 
به عنوان خبرنگار کوله پشــتی در این هفته نامه قلم فرسایی 
می کند. ســجاد صابری هم از بچه های دیروز کوله  پشــتی 
است که عکاس یکی از نشریات تهران شده است. خاطرم 
هســت برای گزینــش او پیش من آمدند. ســهیل احمدی 

یس است و اولین رمانش  در هفده سالگی به چاپ  داستان نو
رسیده است. انسیه محمد پور  در جشنواره خوارزمی مقام 
ید و ۲مجموعه چاپ نشده  بی می گو آورد. او شعر های  خو
دارد. این ها همه از بچه های کوله پشــتی هستند. بچه های 
قد و نیم قد زیادی که تعدادشان به بیش از ۱۰۰ نفر می رسد 
بی  رســیده اند.  و حدود ۵۰ نفرشــان به موفقیت های خو
بچه هایی که افتخار امروز من، کوله پشتی و روزنامه شهرآرا 
هستند. درواقع کوله پشــتی تأمین تحریریه نیروی انسانی 
می تواند باشــد . اینکه کســی در حوزه کــودک و نوجوان 
کادمیک اصول را فرا گرفته باشــد و در کنار بقیه  به صورت آ
یســد، اصلا وجود ندارد. ما اولین تحریریه ای هستیم  بنو
که کــودکان و نوجوانان  مــان به طور اصولــی در کنار بقیه 

یسند. قلم ها می نو
او ادامه می دهد: الان شهرآرا به عنوان یک کانون شناسایی 
و آموزش و تأمین نیروی انســانی در حوزه اندیشه و ادبیات 
کودک بسیار مؤثر است. جا دارد من باز هم از همه مدیران 

با ياد شهداى گمنام  روى كوه دلم بدجور لرزيد. 
يك هفته بعد به من پيشنهاد 2صفحه در روزنامه 

داده شد و دفاع مقدس گزينش اولم بود
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5 گزارش  به  می بینند.  روزنامه نگاری  و  داستان نویسی  آموزش  نوجوانان  و  کودکان 
آینده، جلسات آموزشی  توانمند در  نیروهای  به  نیاز رسانه  به  با توجه  شهرآرامحله، 

کوله پشتی هر آدینه در دفتر روزنامه برگزار می شود. 
نگارش  و  یسی  داستان نو اصول  با  مقدماتی  به صورت  کودکان  نشست،  این  در 

اصول  بعد  مرحله  در  و  شده  گزینش  مستعد  نیروهای  ادامه  در  می شوند.  آشنا 
تا  می گیرند  یاد  را  موضوع  پیگیری  و  سوژه  انتخاب  مصاحبه،  یسی،  خبرنو
تولید خبر  در  بتوانند  آموخته اند،  که  مهارتی  با  و  کنند  پیدا  را  تهیه گزارش  تجربه 

باشند. فعال 

هم تلنبار شده است و به روى خودمان نمى آوريم؛ اما بعضى ها در 
دوستى با خودشان و كودكى شان رو راست و صادق اند و حساب 

بدهى هاى به خودشان را دارند و تا بتوانند آن را تسويه مى كنند.
براى ملاقات و ديدار اين هفته راه دورى نرفتيم. طيبه ثابت را بيشتر 
از آدم بزرگ ها، بچه ها مى شناسند با «كوله پشتى» و دنياى جادويى 

ثابت، دختر زمستان است، اما قلبش از مهر به گرماى تموز مى ماند. 
كسى كه دنياى شعر او را به روزنامه نگارى پيوند داده است تا در اين 

حوزه هم حرفى براى گفتن داشته باشد. قطعا كودكان اهل كتاب و 
شعر با نام او آشنا هستند. او بدهكارى اش را در اين حوزه ادا كرده 
است. بانوى گل و پروانه  كه از سردمداران «ادبيات كودك و نوجوان» 
در فضاى رسانه هاى مشهد در سال هاى پس از انقلاب است. هفدهم 
مرداد كه به نام «روز خبرنگار» مزين شده است، بهانه اى شد تا 
سراغ او برويم؛ براى گفت وگويى صميمانه كه شايد خيلى از حرف ها 
لا به لاى آمدوشد مسئولان و مديران شهرى براى تبريك گويى روز 

خبرنگار، از قلم افتاده است كه بر ما خواهيد بخشيد.

گفت و گو با یکی از قدیمی ترین خبرنگاران فعال مشهدی در حوزه کودک و نوجوان

پاى ثابت رسانه

و مدیرمســئولانی که در این ســال ها مشــوقمان بودند و 
حمایتمان کردند، تشکر کنم؛ از آقای فیاضی که برای آغاز 
به کار این صفحه مشــوقم بود تا مدیرمسئول کنونی، جناب 
خرمی، که با حمایت های دلگرم کننده   انگیزه ام را دوچندان 
یایی در جریان  کرد؛ اینکه در مسیر دستیابی به هدفم که پو
ادبی کودک و نوجوان در حوزه شعر و داستان و خبر و گزارش 
است، با قدرت بیشتر و مســتحکم تر گام بردارم. تربیت و 
نقش پذیری اندیشــه های ســالمی که مطمئنا رسانه ها در 

آینده به وجود آن ها نیازمند خواهند بود.

  جشنی به قد و ا ندازه بچه مشهدی ها 
کوله  پشتی شــهرآرا در لابه لای آموزش شعر و ادبیات، گاه 
کارهــای بزرگی هم کرده  اســت. حرکت هایــی که امروز 
برای طیبه ثابت به خاطره ای خوش تبدیل شــده اســت. او 
ید: همه روز هایی که در خدمت رســانه بودم، برای  می گو
من سرشــار از خاطره اســت. یکی از خاطرات کوله پشتی 

مربوط به زمانی اســت که کوله باعث شــد ما سراغ پسری 
برویم که کارش لای روبی  جوی های خیابان بود.  اسماعیل  
نام داشــت و در حقیقت فرزند  کار بود. چاپ گزارش ما از 
داستان زندگی او  باعث شــد خیران سراغ او بروند و کمک  
کنند تا او هــم بتواند درس بخواند و هم وضع اقتصادی اش 
خوب شود؛ اما بهترین خاطره مرتبط است به روز رونمایی 
نشریه کوله پشتی؛ جشــن بزرگ افتتاحیه در سالن ورزشی 
شــهید بهشــتی بود که با بیش از ۵ هزار کودک و نوجوان از 
پورنگ برای خیلی از بچه های  سرتا سر مشهد و حضور عمو

این شهر روزی خاطره انگیز شد.

  پلاک سرخ در شهرآرا 
ید.»  «اینجا مشهد است، صدای من را از جبل النور می شنو
این تیتر نشــان از فعالیت ثابــت در حوزه ای به جز کودک و 
نوجوان در رسانه دارد. ثابت با یادآوری اولین تیتری که در 
حوزه دفاع مقدس زده، از پا گرفتن صفحه «پلاک ســرخ» 

در شــهرآرا این گونه یــاد می کند: یک روز پســرخواهرم، 
سید علی ، که آن زمان ســرباز پادگان مشهد بود، به منزل ما  
آمد. داشــتم تفســیر قرآن از امید مجد را که به شعر است، 
می خواندم. ســید علی  برشــی از پرچم ایران را روی قرآن 
گذاشــت و گفت    من و چندتا از دوســتانم امروز مســئول 
حمل پیکر چند شــهید گمنــام به ارتفاعات کوهســنگی 
بودیم. آن روز با یاد شــهدای گمنام  روی کــوه دلم بدجور 
لرزید. یــک هفته بعد به من پیشــنهاد ۲صفحه در روزنامه 
داده شــد و دفاع مقدس گزینش اولم بود. این چنین بود که 
خدا و البته خود شهدا خواســتند   به حوزه دفاع مقدس وارد 
بی  بود که به دلیل نوشتن از مردان جنگ  شوم. سال های خو
بی گرفتــم.  من از هر  و ایثارگری هایشــان درس هــای خو
گزارش صفحه پلاک ســرخ، آورده ای برای ساختن روحم

 پیدا کردم.

پناه بود   جانبازی که بی سر
از افتخارات و رتبه هایی که به دلیل سال ها حضور در شهرآرا 
ید: بهتر از  به دست آورده می پرســم. ثابت با لبخند می گو
موفقیت های رسمی و جشنواره  ای که بیشتر عملکرد است، 
دریافت من از موفقیت ،خروجی های صفحه پلاک ســرخ 
اســت. موفقیت و افتخار برای من و شهرآرا آنجا بود که در 
دل ۱۶صفحه روزنامه صفحه ای داشــتیم که تمام اقشــار و 
مردان جنگ ، آ ن را پنجره خود می دانستند. از آن دست علی 
ارحمی، جانباز شــیمیایی و موجی بــود؛ اما مدرکی برای 
اثبات جانبازی نداشــت. در تپه ســلام مشهد و کوچه ای با 
نام «آران بیدگل» زندگی می کــرد؛ آن هم نه در خانه، بلکه 
مکانی که محل نگهداری احشــام بود. سرگذشت زندگی 
علی ارحمی را به واســطه فردی که  از بیمارستان ابن سینای 
مشــهد تماس گرفته بود، مطلع شــدیم که می گفت: «من 
جانباز  مــوج انفجاری ام و در اینجا بســتری  هســتم؛ اما 
وضعیت دوســت من از من بدتر اســت. هــر از گاهی که 
خیلی حالش بد می شــود، به اینجــا می آورندش. او با ب 
یله زندگی می کنند؛ به دادشان برسید...»  همسرش  در طو
همان تلفن جرقه ای شد تا به نشــانی که از آن جانباز گرفته  
یم. گزارش در یکی از روزهای ســرد زمستانی  بودیم، برو
گرفته شــد. همســرش چند روز قبل برای برف روبی روی 
پشــت بام رفته بوده که پایش لغزیده و از بالا به پایین افتاده 
بود. آن  روز علی ارحمی ســخت نگران حال همسرش بود 
و نتیجه گفت وگوی ما گزارشــی با این تیتر شــد: « کپسول 
اکسیژنم تمام شده، نگران کبری هســتم». بعد از انتشار و 
پیگیری هایی که انجام شد، جانبازی علی ارحمی به اثبات 
رسید و از طرف بنیاد شهید و ایثارگران برایش مقرری در نظر 
گرفته شــد. مثل ارحمی خیلی های دیگر بودند که صفحه 
پلاک ســرخ تریبونی برای رســاندن صدایشان به مسئولان 
شــد؛ جایی برای مرور خاطــرات جنگ که مشــتاقانه از 
آن روزهــا، فــداکاری و ازخودگذشــتگی بچه های جنگ 
ینــد؛ جانبازان آسایشــگاه امام خمینــی(ره) که حالا  بگو
جای خیلی هایشان خالی است، اما پلاک سرخی ها زمانی 
به آن ها سر زده و صدایشــان را از طریق این صفحه به گوش 
مردم و هم رزمان و مسئولان رســاندند؛ آن هایی که شرایط 
بی نداشــتند و پلاک برای آن ها احقاق حق کرد . به حق  خو
یم حاصل ۱۷ســال تلاش من در شــهرآرا،  می توانــم بگو
نوجوانانی اســت که امروز بهترین اند. همچنین رســاندن 
پیام اســرا و رزمنده هایی   که در انتظار شــنیده شدن  بودند، 

اما جایی برای این احقاق حق پیدا نمی کردند.

  دیدار با رهبر انقلاب
دیدار با مقام معظم رهبری جزو بهترین خاطراتم اســت که 
دوبار اتفاق افتاد؛ در یکی از آن ها خانم حسین پور، دوست 
دوره دبیرســتانم را دیدم و دیدارهایمان بــه یمن آن ضیافت 
بم خانم  بعد از ســال ها بی خبری تازه شــد، اما از معلم خو
پریوش قیاسی از همان ســال های دبیرستان خبری ندارم. 
دعایم برای او همیشه این اســت: هرکجا هست خدایش به 

سلامت دارد.
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كودكى تمام نمى شود
طیبه ثابت، شــاعر کودک و نوجوان، دعــوت ما را برای یک 

گفت وگوی صمیمانه تر می پذیرد.

  تا به حال نامتان را در گوگل جست وجو کرده اید؟ 
بله، خیلی زیاد. 

  هرچند وقت یک بار؟ 
نمی گویم به طرز شــیفته واری آن را پیگیری می کنم، بلکه 
گاهی که برنامه های مختلفی را اجرا کرده ام و به دنبال رصد 
خبرهای آن در حوزه های خبــر، گزارش و مصاحبه بوده ام، 

این کار را انجام داده ام.

   به نظرتان آخرش چه می شود؟
همه چیز تمام می شود؛ خیلی خوب و خوش و عالی.

   این تمام شدن به نظر شما دلگیرکننده نیست؟
اتفاقا چند وقت قبــل مقاله ای را در رابطه با مرگ می خواندم 
که در آن از لطف خدا گفته بود. بــه نظرم مرگ و پایان یافتن 
این زندگی اصلا بد نیســت. درســت اســت دلتنگی ها و 
دلگیری هایی به لحاظ دوری از عزیزان دارد، اما وقتی ببینی 
آن سمت خط خدا با آغوش باز پذیرای تو است... یقین دارم 

آن دنیا، دنیای خیلی بهتری است.

ید قبل از مرگ با کســانی که به شما بد    دوســت ندار
کرده اند، تسویه حساب کنید؟ 

از کسی دلگیری ندارم که به فکر تسویه حساب باشم. 

ین بازمانده زمین باشید، چه می کنید؟   اگر آخر
می گردم تا اولین نفری باشم که بعد از زندگی را می بینم

  کار باقی مانده ای هست که قبل از مرگ خواسته باشید 
انجامش بدهید؟

خیلی وقت اســت به نوشــتن  خاص فکر می کنم، اما هنوز 
فرصت انجام دادنش را نیافته ام. شــاید هم ســراغ برخی از 

عزیزانم بروم و از آن ها  تا دیدار بعدخداحافظی کنم. 

  چقدر کودکی کرده اید؟
 خیلی زیاد ،انگار هزار ســال می شود به نظرم هنوز کودکی 

من تمام نشده است.

ید جای کدام یک از خبرنگارها باشید؟   دوست دار
جای خودم. برایش دلیل هم دارم. شاید به دلیل هدفی است که هر 
روز با اشتیاق برایش کار می کنم و آن حوزه کودک است که تا حدی 
متمایز از فعالیت سایر دوستان و همکارانم است. دلم می خواهد 
بعد از من بچه های کوله پشتی جریان ادبی رسانه در حوزه کودک 

را پی بگیرند  و همیشه خراسان در ادبیات سرآمد باشد .

  چقدر درگیر فضای مجازی هستید؟
تا اندازه ای کــه در حوزه کاری ام باشــد. اعتقاد دارم ذهن و 

اندیشه ام باید متمرکز روی مطالعه منابع واقعی باشد.

  شهرآرامحله را هم مطالعه می کنید؟
حتما.

  فکر می کنید جای چه مقوله ای در آن خالی است؟
قصه های محلی و ادبیات فولکلور و عامیانه که از گنج های 

فرهنگی هر منطقه است .



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 
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 روایت سنگ تراش قدیمی محله طلاب از کسادی بازار هنر 

گوهر بى خريدار، فيروزه 
نه از ویترین های پر زرق و برق امروزی خبری است و نه لامپ ها 
و چراغ های پرنور و تزئینات مشتری جذب کن. روبه رویم کارگاه 
کوچکی است که سقف چوبی و فانوس آویزان کنج دیوار   ، آدم را 
به گذشته های دور برمی گرداند. لامپی  زردرنگ با سیمی بلند از 
سقف  آویزان اســت. لامپ با هر چرخش پنکه، تکانی خورده و 
سایه ها را جابه  جا می کند.  اینجا مغازه کوچک غلامعلی محصل 
است؛ به نقلی نخستین  فیروزه تراش محله میثم که به دلیل بدعهدی ایام، رونق دیروزها را ندارد، 
اما او به عشــق هنری که دارد، بیش از نیم قرن است که با اشتیاق، پشت چرخ فیروزه تراشی اش 

می نشیند. می چرخاند و می چرخاند تا روزگار برایش به خوبی بچرخد.

 آبادی کم کم پا گرفت
می گوید: زاده فریمانم؛ اول فروردین سال ۱۳۴۰. دوساله بودم که پدر و مادرم متارکه کردند و شدم 
فرزندخوانده پدربزرگ و مادربزرگ مادری ام.  عنوان فامیلی (محصل) را هم از آنان  عاریه گرفتم. تا 
پنج سالگی در فریمان بودیم. پدربزرگم مرد عالمی بود و برای ادامه درس حوزه به مدرسه عباسقلی خان 
مشهد آمد. به همین دلیل جایی در نزدیکی حرم  ساکن شدیم.  بعدها که به دستور آیت ا... سبزواری 
زمین   به طلبه ها واگذار شد، پدربزرگ من هم همین جایی که محل کسب و زندگی ام است، ساکن شد. 
آن روزها آبادی نبود؛ تا چشم کار می کرد زمین کشاورزی بود. نه برق داشتیم، نه آب. آب را از چاهی 
که در حیاط خانه حفر شــده بود، برمی داشتیم و روشنایی مان هم با چراغ والوری بود که با نفت کار 
می کرد.  یخدان هم کمی بالاتر بود؛ الان به آن چها رراه مدرسه گفته می شود. تابستان ها یخ و آب سرد 
را از آنجا می آوردیم   . آبادانی زودهنگام  محله در مقایسه با دیگر محلات به واسطه بازدید  شاه و فرح  از 
محله جذامی ها بود؛ مسیری که از این خیابان می گذشت، اما اهالی هم برای آبادی کم نگذاشتند. با 
آسفالت شدن خیابانی که به آن شهناز می گفتند، رونق بیشتری پیدا کرد. خاطرم هست وقتی  خیابان 

آماده سازی می شد، همان زمان لوله های آب را هم کار گذاشتند.

 شروع با چرخ چوبی
 پدربزرگ که   رفت، هشت ساله بودم. باید کاری می کردم. قبلا به واسطه او با یکی از دوستانش 
که در بازار بزرگ ملائکه در کار فیروزه بود، آشــنا شده بودم.  چند سالی آنجا کار می کردم؛ کار 
که نمی شود گفت، بیشتر بیگاری بود. چون انگیزه داشتم، خیلی زود چم و خم کار را  یاد گرفتم. 
۲سال بعد چرخ فیروزه تراشی چوبی به قیمت ۳تومان خریدم و کارم را با همان چرخ دستی شروع 
کردم. در گذشته اعتماد بازاری ها به هم بیشتر بود؛ اعتمادی که از سرمایه و  پول ارزش بیشتری 
داشت. با آنکه ۱۲-۱۳ سال بیشــتر نداشتم و دستم خالی بود، بازاری ها به من اعتماد داشتند. 
گاه خودشان ســنگ را برای  تراش به درِ خانه مان می آوردند. بیشتر کارهایم در سرای ملائکه، 
بازار وزیرنظام، ناصری و... مشتری داشت؛ بازار  هایی که همه در زمان ولیان تخریب شد و بعد 
بازاررضا پا گرفت. چون کمی مشکل شنوایی دارم، از سربازی معاف شدم. با سرمایه ای که در 
این سال ها جمع  کرده بودم، مغازه ای پنج متری در بازار رضا از آستانه خریدم به ۳۳هزار تومان. 

۱۸هزار تومان نقد و بقیه قسط  . ۳۰سال در این بازار در کار تراش فیروزه بودم. 

 برچیده شدن سفره  فیروزه 
 تا زمانی که  سنگ کارمان را از تعاونی تهیه می کردیم، چراغ چرخمان روشن بود و می چرخید. 
روزگار فیروزه تراش ها از وقتی  تلخ شد  که دولت تصمیم گرفت معدن را به خود معدن کاران اجاره 
رد که روزگاری سنگ  کارشان را به قیمت دولتی تهیه می کردند، 

ُ
دهد. خیلی از  فیروزه تراش های خ

حالا به دلیل نبود سنگ یا قیمت  بالای آن، بیکار شده اند. خیلی ها هم به مرور مغازه هایشان را 
واگذار کرده و خانه نشین شده اند؛ درســت مثل خودم که سال هاست مغازه را به اجاره داده ام. 
چند سالی  است که برای دل خوشــی خودم صبح به  صبح چراغ این کارگاه را روشن می کنم و 

می نشینم پای این چرخ فیروزه تراشی.

 میثم، کارگاه فیروزه تراش ها
گرانی مغازه های  دور حرم، آن هایی را که از پس اجاره های آن قسمت شهر برنمی آمدند، به این 
محله  و محله های اطراف   کشاند. کارگاه من نخستین کارگاه فیروزه تراشی محله   میثم است. بعد 
از من پســردایی ها و چند نفر دیگر از دوستان بازار رضا در اینجا کارگاهی راه انداختند. کم کم  
میثم رونق گرفت. الان هم راســته این محله پر اســت از مغازه ها و کارگاه های بزرگ و کوچک 
انگشتر و فیروزه تراشــی. قدیمی ترها رفته   و جوان ها بازار را به دست گرفته اند؛ گرچه کسادی 
بازار و اشباع شدن آن از فیروزه های کم کیفیت چینی و آمریکایی، جایی برای خودنمایی و هنر 

دست آن ها باقی نگذاشته است.

 غافل گیری در فروش 
بعد از واگذاری معدن به بخش خصوصی، کار ما بدجوری کساد شد. به دلیل گران شدن سنگ، 
قیمت ها هم بالا رفته بود و مشــتری نداشتیم. صبح به صبح به مغازه می   رفتم و شب بدون حتی 
یک مشتری به خانه برمی گشــتم. یک روز نزدیک غروب، یک نفر به مغازه ام آمد. اولش فکر 
کردم مسافر و زائر اســت و صرف کنجکاوی آمده است، اما او بعد از گرفتن قیمت، گفت همه 
اجناســم را می خرد. آن روز همه سنگ های من یک جا به فروش رفت و ویترینم از سنگ خالی 

شد. به این باور رسیدم که در ناامیدی بسی امید است.

 شهر غنی، دست خالی 
امروز بعد از ۵۳ سال کار و در روزگار کسادی فیروزه مشهد، اگر هنوز این حرفه را رها نکرده ام، به 
دلیل عشق به این هنر است. شاید ما که موسپید کرده این راه هستیم، حتی اگر مزد واقعی دسترنجمان 
را نگیریم، پای کار ایستاده ایم، اما جوانی که قرار است اجاره  سنگین مغازه و خانه را بپردازد، جوانی 
که مخارج کمر شکن زندگی امروز بر دوشش است، نمی تواند فقط با عشق و علاقه این هنر را ادامه 
دهد. این طور می شود که فیروزه تراش های خوب ما می شوند دلال فیروزه چینی و بازارهای مشهد 

پر می شود از کالایی که بهترین معادنش در سرزمین ما و نیشابور است.

گرانی 
مغازه های  دور 
حرم، آن هایی 
را که از پس 
اجاره های آن 
قسمت شهر 
برنمی آمدند، 
به این محله  
و محله های 
اطراف   کشاند

  اجرای رأی قلع بنا در 
مفتح 

هم محلی

 فاطمه سیرجانی
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خانواده در محله 
احمد محرمی، داوطلب جوان محله، با هدف استعدادیابی 
بین خانواده ها پا به میدان گذاشته بود. از گفته هایش مشخص 

بود به این منظور از مدت ها قبل برنامه ریزی داشته است.
وی در همان فرصت کوتاهی که در اختیار داشت، با معرفی 
خود به عنوان جوان دهه هفتادی گفت: با توجه به سال هایی 
که در این محله زندگی کرده ام، حس می کنم بحث آموزش 
خانواده و ارتقای سطح درآمدی آن ها از هر موضوعی فراتر 
اســت. فاطمه سالاری، ساکن سی ســاله محله نیز به دلیل 
رشــته تحصیلی و ارتباط مســتمری که با خانواده ها داشته 
است، احســاس کرده اســت که می تواند یکی از فعالان 
شورای اجتماعی باشــد.وی نیز در معرفی کوتاه و اجمالی 
خود گفت: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کمکم کرده 
تا ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته باشم و رابطه با خانواده ها 
خواه ناخواه موجب شــناخت درباره فرهنگ، نوع زندگی و 
مشــکلات فرهنگی و اقتصادی آن ها خواهد شد. به همین 
دلیل داوطلب شرکت در شورای اجتماعی محله زندگی ام 

شدم تا شاید بتوانم با این تجربه کمکی کرده باشم. 

 ضعف مبلمان شهری در ایثار 
فریده ضیایی کوشــا صحبت هایش را بر محور موضوعات 
هنری و فرهنگی محله گذاشت و گفت: ایثار را به بازار بزرگ 
و معروفش می شناســند و نبض اقتصادی محله و حتی شهر 
است، اما این محله به لحاظ هنری ظرفیت بالا و قدرت مندی 
دارد که به نظرم جای شناسایی و سامان دهی آن ها را دارد. وی 
با اشاره به مشکل گریبان گیر ترافیک در محدوده طلاب، ادامه 
داد: برخی از خیابان ها یک طرفه شــده است، اما هنوز یکی 
از دلواپسی های بزرگ کسانی که برای خرید به این محدوده 
مراجعه می کنند و حتی خود ساکنان محله، مشکل پیدا کردن 
جای پارک اســت که البته موضوع فرامحله ای اســت و باید 
برای آن تصمیم جدی گرفته شــود.این داوطلب در ادامه از 
تأثیرگذاری مبلمان شهری در روحیه ساکنان و مراجعه کنندگان 
به آن محله گفت و خیلی کوتاه توضیح داد: متأســفانه در این 
محله و بازار جز شلوغی و همهمه چیز دیگری نیست. جای 
خالی اینکه شــهروندان بخواهند بعد از خریــد یا در بین آن 
در فضای سبز کوچکی استراحت کنند، به وضوح احساس 
می شــود. ضیایی برای تأکید بیشــتر، موضوع سامان دهی 
هنرمندان را یاد کرد و امیدوار بود که با کمک شورای اجتماعی 

محله بتواند پاتوقی کوچک برای این جمع دست وپا کند.

  به خاطر بانوان 
دغدغه خیریه پایان، ساکن محله و مدرس قرآن، بانوان است 
که ترغیبش کرده بود تا پای در میدان بگذارد. او در این رابطه 
خیلی کوتاه و خلاصه  توضیح داد: در ســال های اخیر نگاه 
ویژه تری به این موضوع شده است، اما هنوز برنامه جامعی 
برای نشــاط یک زن، یک مادر و یک دختر پیاده نشده است 
و امیدوارم این شورا فرصتی باشــد برای تحقق برنامه های 

حوزه بانوان.
شــرکت کنندگان مجمع داوطلبین مــدارس، نماینده های 
باســابقه حوزه آمــوزش بودند کــه اهداف خــود را برای 
پررنگ کردن فعالیت های فرهنگی و آموزشــی در مدارس 

بیان کردند.
در مجمع کسبه با توجه به نیاز این محله، قرار بود ۲نماینده 
انتخاب شوند. بیشتر شرکت کنندگان این گروه معضل نبود 

پارکینگ را در این محله مطرح کردند.
ســعید بهزادی که تجربه حضور در دوره قبل شورا را داشته 
است، به پیگیری های انجام شده اشاره کوتاهی کرد و گفت: 
خوشبختانه بحث پیاده روسازی در این محدوده انجام شد، 
اما با توجه به اینکه ایثار از معدود خیابان های شــهر است 
که تولید ملی و وطنی دارد، نیازمند برنامه ریزی گســترده تر 

از این است.
وی ادامه داد: ایثــار در زمینه کارآفرینی جــزو گزینه های 
اول است، اما متأســفانه درگیر برخی از مشکلات ابتدایی 
مانده اســت؛ اینکه بازار به این بزرگی سرویس بهداشتی و 

پارکینگ ندارد.  
ســیدمهدی کریمی به عنوان داوطلب شــرکت کننده  برای 

نمایندگی مساجد، بحث نشاط و امید را مطرح کرد.
روحانی جوانی که معتقد بود: کســانی که در حوزه مساجد 
فعال هســتند، اول از همه باید امید به آینده را در دل اهالی و 
به ویژه جوانان زنده کنند و امیدوار بود که در این حوزه بتواند 

قدمی بردارد. 
در این نشســت احمد محرمی، علــی غلامی، غلامرضا 
غلامی، غلامحســین رضایی، محمدعلــی مهدوی فر و 
زهرا ضمیری به عنوان ســاکنان محله انتخاب شدند. فریده 
ضیایی و خیریه پایان نیز به عنوان ۲عضو علی البدل این شورا 

انتخاب شدند.
 همچنین حسن منتظری به عنوان منتخب نماینده مدارس، 
وحید صداقتی و ســعید بهزادی به عنوان نماینده کســبه و 

سیدمهدی کریمی نماینده مساجد معرفی شدند.

 گام دوم فرایند تشکیل مجامع داوطلبی شوراهای اجتماعی محلات منطقه ما به پایان رسید. 
ین مرحله برگزاری انتخابات این دوره انجام شد. این فرایند در محله ایثار به عنوان آخر

نامزدهای شرکت کننده در دفاع از محله ای که با توجه به بازار بزرگ تولیدی مانتو در ردیف 
ینی و اشــتغال قرار دارد، صحبت کردند؛ درحالی که دغدغه اول و  نخست گزینه کارآفر
یبا در تمام ایام سال شلوغ  اصلی بیشتر آن ها نبود پارکینگ در محدوده پرترددی بود که تقر

و پر رفت وآمد است.

مشکلات محلی از نگاه داوطلبان شرکت کننده در مجمع انتخابات ایثار

مبلمان شهرى شايسته 
بزرگ ترين بازار مانتو شهر نيست 

انتخابات شورای اجتماعی محلات برگزار شد

نامزدهاى طلاب در ميدان رقابت             نامزدهاى طلاب در ميدان رقابت             
این  به طلاب رسید.  اجتماعی محلات  داوطلبین شورای  انتخابات مجمع  فرایند  سیرجانی/ 
شورای  دبیرخانه  سرپرست  منطقه،  شهرداری  فرهنگی واجتماعی  معاون  همراهی  با  جلسه 
امام  مسجد  شکسته»  «پل  شهید  کانون  در  مجامع،  داوطلبان  از  جمعی  و  محلات  اجتماعی 

شد. برگزار  جعفرصادق(ع) 
فرهنگی واجتماعی شهرداری  اجتماعی محلات سازمان  دبیرخانه شورای  یاوری، سرپرست   مهدیه 
مشهد در شروع جلسه گفت: شورای اجتماعی محلات، نهادی مردمی با رویکردی داوطلبانه برای 
و...  عمرانی  اجتماعی،  فرهنگی،  تصمیم گیری های  در  دارند  دوست  که  است  دغدغه مندی  اهالی 
محله دخیل  باشند  و مهم ترین شرط هم همین دغدغه مندی برای پیشرفت یک محله است؛ نه صرف 

یک کوچه و محله.
نظر  در  برای هر شورا  علی البدل  ۲نفر  و  اصلی  ۱۴عضو  یا  ۱۴کرسی  آیین نامه،  افزود: طبق   وی 
گرفته شده است. از میان این افراد، ۱۰ نفر را خود اعضا انتخاب می کنند که از این تعداد، ۶نفر 
مدارس  کسبه،  مساجد،  جمله  از  محلات  فعال  و  مؤثر  تشکل های  از  ۴نفر  و  محله  ساکنان  از 
یا  کلانتری  نمایندگان  شامل  که  هستند  انتصابی  دیگر  ۴نفر  و  مذهبی،  و  فرهنگی  تشکل های  و 
و  سازمان   هدف  در  محلات  شهرداری  نماینده  و  بهداشت  مرکز  جرم،  از  پیشگیری  معاونت 

است. فرمانداری  نماینده 
که  شد  خواهد  برگزار  منتخب  اعضای  برای  توجیهی  کارگاه های  انتخابات  از  بعد  گفت:  یاوری 
صادر  منتخبان  برای  شناسایی  کارت  و  شناسه  کد  آن  از  بعد  و  است  الزامی  آن ها  در  حضور 

خواهد شد.
برای شرکت در  اهدافشان  از  داوطلبان ضمن معرفی خود  تا  توضیحات، فرصتی شد  این  از  بعد 
و  فرهنگی  عمرانی،  فعالیت های  حوزه  در  دغدغه مندی ها  آن ها  گفته های  یند.  بگو انتخابات  این 

ورزشی را شامل می شد.
بیان اهداف فرصتی برای تصمیم گیری و انتخاب افراد از سوی شرکت کنندگان شد که در نهایت شکوفه 
ایثارگران،  نماینده  به عنوان  بانوان، حسینعلی زرنگ فرزند شهید  نماینده  به  عنوان  با ۶ رأی  مددکاری 
صداقتی  مسعود  و  ظفری سنگ آتش  محمد یحیی  محمدپور،  حسن  جوانان،  نماینده  رحیمی  وحید 
طلاب محله  شورای  علی البدل  اعضای  به عنوان  پی پور  رقیه  و  امیرزاده  قاسم  و  اصلی  عضو   ۶

 انتخاب شدند. 
مرحله  این  در  رسید.  مساجد  و  تشکل  ها  مدارس،  کسبه،  مجامع  انتخابات  به  بت  نو ادامه  در 
قاسم  نهایت  در  کردند.  بیان  در مجمع  از حضور  را  اهداف خود  کوتاه  فرصت  در  داوطلبان  نیز 
محمدابراهیم  طلاب،  محله  کسبه  نماینده  به عنوان  حسن زاده  تشکل ها،  نماینده  به عنوان  دسترس 
شورا این  مدارس  نماینده  به عنوان  خجسته  فاطمه  و  مساجد  نماینده  به عنوان  توانای قنبری 

انتخاب شدند.  
شوراهای  دبیرخانه   سرپرست  طلاب،  محله  اجتماعی  شورای  اعضای  انتخاب  مراسم  پایان   در 
اجتماعی محلات از داوطلبانی که موفق به کسب رأی در این انتخابات نشدند، خواست  ارتباط خود 
را با شورای محله خود قطع نکنند و خواسته ها و پیشنهادها و طرح های خود را از طریق دوستانی که 

در انتخابات به عنوان نماینده مردم محله هستند، مطرح نمایند.

رأی قلع بنای ۲واحد مسکونی در بولوار شهید مفتح اجرا شد.
صیانت  به منظور  و  ماده۱۰۰  کمیسیون  رأی  اساس  بر  شهرآرامحله،  گزارش  به 
به  اقدام  تعیین شده  قواعد  از  خارج  که  متخلفانی  با  شهروندی،  حقوق  از 

می شود. برخورد  کرده اند،  ساخت وساز 

طبقه  یک  در  که  مسکونی  ۲واحد  بنای  قلع  رأی  گذشته  هفته  اساس،  همین  بر 
مازاد ساخته شده بودند، اجرا شد.

ماده۱۰۰  بنای کمیسیون  قلع  رأی  دارای  که  ۵واحد مسکونی  ماه،  این  ابتدای  از 
بولوار شهید مفتح تخریب شده اند. در  بودند، 

در محـــله

آی خبــــر

ندا معصوم
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مردمک

مهم نیست امروز 
چه روزی است،
کدام ماه از کدام 
فصل سال، مهم 
این است که چقدر 
زندگی می کنیم.
به سلامتی کسانی 
که هیچ وقت روزها 
را سخت نمی گیرند

انتهای پنجتن

به گزارش شهرآرامحله، شهردار منطقه با اشاره به اینکه 
احداث این پروژه به منظور ارائــه خدمات مطلوب تر 
رفاهی و ورزشی حاشــیه شهر در دســتورکار شهرداری 
منطقه قــرار گرفته اســت، گفت: عملیــات احداث این 
مجموعه در زمینی به وســعت ۴۶۰۰مترمربع و زیربنایی 

بیش از ۴ هزار مترمربع اجرا می شود.
 پروژه مجموعه آبی شهید قربانی، دارای امکاناتی از قبیل 
۲ اســتخر مجزا برای اســتفاده هم زمان بانــوان و آقایان، 
استخر کودکان، سونای خشک و سونای بخار، جکوزی، 
یس بهداشــتی، بوفه، سالن  لابی مجزا، رختکن و ســرو

بدن سازی، بخش های اداری و... است.
 غلامی با اشاره به اینکه بهره برداری از پروژه آبی دسترسی 
شهروندان در محدوده بولوار پنجتن به استخر و امکانات 
رفاهــی آن را آســان خواهد کــرد، گفــت: مجموعه آبی 
شــهید قربانی در ۳طبقه و با اعتباری حدود ۱۰۰میلیارد 
ریــال در پنجتــن ۴۸ (نبش شــهید قربانــی۳) در حال

 احداث است.

پروژه احداث مجموعه آبی شهید قربانی با پیشرفت 
۴۰درصدی در حال احداث است و تلاش بر آن است 

تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

بهره بردارى از پروژه آبى پنجتن؛ ابتداى سال 99

به گزارش روابط عمومی شهرداری، غلامرضا غلامی 
گفــت: تقاطع غیرهم ســطح فجــر به عنــوان یکی از 
اصلی ترین تقاطع های شــهر مشهد در دهه۷۰ حدفاصل 
بی و در مسیر تشرف به حرم  بولوار طبرسی شــمالی و جنو
مطهر رضوی احداث شــده است و بزرگراه شهید میرزایی 

را به بزرگراه شهید بابانظر متصل می کند.
وی با بیان اینکه مرمت و نگهداری مستمر زیرساخت های 
شــهری علاوه بــر افزایــش طول عمــر آن هــا و کاهش 
یی  آســیب های احتمالــی، تأثیــر بســزایی در صرفه جو
هزینه های مدیریت شهری دارد، خاطرنشان کرد: جایگاه 
تقاطع غیرهم ســطح فجر بــه دلیل تردد فراوان وســایل 
نقلیه، بســیار ویژه بــوده و مرمت و نگهــداری آن امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است.غلامی ادامه داد: امسال 
پروژه مرمت ابنیه و درز انبســاط پل های سواره رو تقاطع 
غیرهم ســطح فجر با اعتباری بیــش از ۱۳میلیارد ریال به 
مدت  ۴ماه در دستور کار قرار گرفت که پیشرفت فیزیکی 

این پروژه تاکنون ۵۰درصد بوده است.

مرمت تقاطع غيرهم سطح فجر؛ رو به پايان 

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه، غلامرضا 
غلامی گفت: پس از تشــکیل پرونده تخلفات مشاغل 
مزاحم و طی مراحل قانونی، با اســتناد بــه بند۲۰ ماده۵۵ 
قانون شهرداری ها در یک ماه گذشــته ۱۱انبار ضایعات در 
نیکروز، بولوارهای نبوت، پنجتن، طبرسی شمالی و خیابان 

صاحبدلان پلمب شد.
وی یادآورشــد: ۲مورد از این انبارهــای ضایعات، منزل 
مسکونی بود و مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کرده بود که 

با دستور مقام قضایی تخلیه شد.
غلامرضا غلامی افــزود: از ابتدای امســال برای ۳۵انبار 
ضایعات منطقه اخطاریه صادر شــده کــه ۱۸مورد از این 
اخطاریه ها به پلمب منجر شده اســت و مابقی با دریافت 

اخطاریه محل را تخلیه کرده اند.
غلامــی ادامه داد: بــا ســامان دهی این مشــاغل، علاوه 
ینه هــای  یــی بصــری شــهر و کاهــش هز یبا بــر ز
مدیریت شــهری، ســطح رضایت مندی شــهروندان نیز 

ارتقا می یابد. 

شهردار منطقه۴ مشهد از تخلیه و پلمب ۱۱انبار 
ضایعات در ماه گذشته خبر داد که برای اهالی 

ساکن در محل ایجاد مزاحمت کرده بودند.

تخليه و پلمب انبار ضايعات 

نبود صندلى براى استراحت 
در ايستگاه اتوبوس

وحید  (چهارراه  مدرسه  چهارراه  تيمورى: 
و  آموزشی  مجموعه  همه  این  با  نبوت)  و 
اتوبوس   ایستگاه  در  دانش آموز  فراوان  تعداد 
یک  البته  ندارد؛  استراحت  برای  صندلی 
جواب گوی  اما  دارد،  صندلی  خیابان  طرف 
آمار بالای مسافران نیست و طرف دیگر هم 

صندلی ندارد.

مرمت آسفالت هاى آسيب ديده 
حقى: پیاده روهایی که بعد از حفاری شرکت 
آب وفاضلاب و گاز خوب آسفالت نمی شوند 
را باید به کدام بخش شهرداری گزارش دهیم 

تا قسمت های تخریب شده را مرمت کنند؟
برخی از ساکنان سالمندان و کودکان هستندو 
پیاده روهای ناهموار مشکلاتی را برای آن ها 

ایجاد می کند.

ساختمان سازى بدون پاركينگ  
عرض  که  کوچه هایی  در  چمن بيگى: 
مجوز  بدون  ظاهرا  دارند،  متر   ۳ از  کمتر 
پلیس  کار  گویا  می شود.  ساختمان سازی 
را  پلمب  تابلو  که  است  این  فقط  ساختمان 
آن  ساخت وساز  در حالی که  کنند؛  نصب 
به  توجه  با  می کند.  پیدا  ادامه  ساختمان ها 
خودرو  یک  مسکونی  واحد  هر  تقریبا  اینکه 
پارکینگ  بدون  خیابان های  برای  آیا  دارد، 

فکری می شود؟

آخرین خبر

داوود بهگام

این ستون به حرف مردم و پیام های ساکنان منطقه 
اختصاص دارد. شهروندان می توانند مشکلات 
محله خود را با شــماره تماس ۳۷۲۸۸۸۸۱ با 
ما در میــان بگذارند تا آن را به گوش مســئولان 

برسانیم.

شهردار منطقه از پیشرفت فیزیکی ۵۰درصدی 
مرمت ابنیه پل های سواره رو و درز انبساط تقاطع 

غیرهم سطح فجر خبر داد.


